
»اتوپياي مدرن غربي تنها در رسانه‌ها وجود دارد 
و حقيقت زندگي مردم كاملًا متفاوت است. آنچه 
رســانه‌ها و صنعت غرب درباره رفاه و سعادت 
مردم اروپايي نشــان مي‌دهند، صرفاً تصويري 
فريبنده و زيباست، در حالي كه واقعيت زندگي 
مردم تحت ســيطره نظام ليبرالي غرب، بسيار 
دشوار و پرتنش اســت. در رسانه‌ها و فيلم‌هاي 
هاليوودي، ميلياردها‌دلار سرمايه‌گذاري مي‌شود 
تا امريكاي مدرن را ناجي جهان و مردم امريكا را 
بزرگ‌ترين، بهترين و خيرخواه‌ترين مردم نشان 
دهند. اما در عمــل، زماني كه بحران‌هايي مانند 
كرونا رخ مي‌دهد، فروشــگاه‌ها خالي مي‌شوند 
و ســرقت‌ها افزايش مي‌يابد. بنابراين در غرب 
اساساً فلسفه اخلاقي منسجم و سازمان‌يافته‌اي 
وجود ندارد؛ يعني شما هويت اخلاقي - رفتاري 
منظم و قابل اســتنادي را در آنجــا نمي‌بينيد 
كه بخواهيــد آن را با چيزي مقايســه كنيد.«

         
مهدي رضايي، مستندساز و كارشناس ارشد سواد رسانه 
درباره مستند جديد خود با عنوان »جزيره اپستين« 
در گفت‌و‌گو با »جوان« اظهار داشــت: پس از جنايات 
عظيمي كه دولت اسرائيل به عنوان فرزندخوانده دولت 
امريكا در سراســر جهان انجام داده، روشن شد جان 
انســان حتي جان زن براي اين دولت‌ها هيچ اهميتي 
ندارد. چه شما ايراني باشيد، چه عرب، چه امريكايي، 
در هر نقطه‌اي كه باشيد، آنها صرفاً به دنبال رسيدن به 
اهداف شوم و اميال شهواني خود هستند. اين كارشناس 
ارشد رســانه افزود: نمونه روشن اين واقعيت، برخورد 
با كودكان اوكرايني اســت. اوكراين دشــمن امريكا 
نيست و حتي يكي از نزديك‌ترين متحدان اين كشور 
محسوب مي‌شود، اما آنچه انجام شد، نشان داد حتي 
جان دختران آواره برايشان اهميتي ندارد. هواپيما به 
هواپيما، دختر بچه‌ها از مناطــق جنگ‌زده اوكراين با 
نظر مستقيم رئيس‌جمهور فاسد اين كشور منتقل و به 
جزيره اپستين برده شدند. اسناد مربوط به اين جزيره 
منتشر شده و نشــان مي‌دهد رئيس‌جمهور اوكراين 
يكي از پرورش‌يافتگان مكتب اپستين بوده است. همه 
اينها نشان مي‌دهد حتي حقوق بشر يك دختر اروپايي 
چشــم‌آبي نيز براي اين افراد اهميتي ندارد و هرگونه 

رفتار مطابق با ميل و نفسانيات خود را روا مي‌دانند. 
   اتوپياي غربي!

كارگردان مســتند جزيره اپســتين گفــت:در مورد 
»اتوپيــاي غربــي« بايد بگويــم كه چنيــن چيزي 
وجود نــدارد. من در حال ســاخت فيلمــي با عنوان 
»انسان‌ســازان« بــودم كه بــه خيرخواهــي و روح 
نوع‌دوستي مردم ايران مي‌پرداخت؛ مردمي كه حاضرند 
تمام زندگي خود را براي ديگران فدا كنند. آنها اتوپياي 
خود را از مردم ايران مي‌گيرند. در تمام جوامع غربي، 
اگر بخواهند مثالي از تاريخ و مــردم ايران بياورند، در 
بحران‌ها نمونه‌هايي از نوع‌دوســتي ايرانيان را نشان 
مي‌دهند. اما واقعيت اين است كه هيچ شهر آرماني و 

هيچ مردم آرماني در جوامع غربي وجود ندارد. 
وي افــزود: در رســانه‌ها و فيلم‌هــاي هاليــوودي، 
ميلياردها‌دلار سرمايه‌گذاري مي‌شود تا امريكاي مدرن 
را ناجي جهان و مردم امريــكا را بزرگ‌ترين، بهترين و 
خيرخواه‌ترين مردم نشان دهند. اما در عمل، زماني كه 
بحران‌هايي مانند كرونا رخ مي‌دهد، فروشگاه‌ها خالي 
مي‌شوند و سرقت‌ها افزايش مي‌يابد. در شرق، حتي در 
كشورهاي جنگ‌زده‌اي مثل افغانستان و عراق، مردم به 
چنين رفتارهايي متوسل نمي‌شوند. اين نتيجه‌ فرهنگ 
و تمدني اســت كه ايرانيان از هزاران ســال پيش با آن 
بزرگ شده‌اند.  رضايي ادامه داد: اين نشان‌دهنده تخريب 
اتوپياي مدرن غربي نيســت؛ بلكه آنهــا هرگز اتوپياي 
واقعي نداشــتند اما همواره در تلاش براي آرمان‌سازي 
بوده‌انــد. در فيلم‌ها و رسانه‌هايشــان، حتي قهرمان و 
ضدقهرمان نيز هميشه مطابق سناريو ساخته مي‌شوند: 
قهرمانان امريكايي و غربي و ضدقهرمانان اغلب از شرق. 
دشمنان‌شــان، مثل ژاپن، ايران يا تايوان، هميشه در 
نقش منفي قرار دارند. اين الگو ثابت و كنترل‌شده است. 

   كنترل رسانه‌ها و ذهن ها
رضايي تصريــح كرد: آنها توانســته‌اند بــا كنترل 
رسانه‌هاي جهاني، افكار عمومي را تحت سلطه خود 
نگه دارند. بنابراين، مشــروعيت تمدني و تصويري 

كه مردم جهان از غرب دارند، به‌طور كامل ازســوی 
رسانه‌ها شــكل گرفته و از بين نمي‌رود. اگر مشابه 
اين اتفاق در كشوري مانند ايران رخ مي‌داد، جهان 
عليه آن كشــور به راه مي‌افتاد. اما چون غرب خود 
مرتكب جنايات عظيم، ماننــد 70هزار قتل طي دو 
سال و ويراني‌هاي گسترده شده، هيچ صدايي عليه 
آنها بلند نمي‌شود.  كارگردان مستند جزيره اپستين 
اظهار داشــت: به همين دليل، من فروپاشي واقعي 
تمدن غرب را درك مي‌كنم، اما بحران مشــروعيت 
آنها به علت قدرت رسانه‌اي كه در دست‌شان است، 

آشكار نمي‌شود. 
وي گفت: در غرب اساســاً فلســفه اخلاقي منسجم و 
سازمان‌يافته‌اي وجود ندارد؛ يعني شما هويت اخلاقي 
رفتاري منظم و قابل اســتناد را در آنجا نمي‌بينيد كه 
بخواهيد آن را با چيزي مقايسه كنيد. اما درباره پرونده 
اپستين، واضح اســت كه فســاد اخلاقي در هر قدم 
اين پرونده مشهود اســت. در تك‌تك اقداماتي كه در 
اين پرونده انجام شده و در تمامي اسناد منتشرشده، 
مي‌توان مشــاهده كرد هر مورد يــك فاجعه اخلاقي 
بوده اســت؛ فاجعه‌اي كه صرفاً بــراي بهره‌برداري و 
سوءاســتفاده گروهي از حكام فاسد و بيماران جنسي 

كه در جزيره حضور داشتند، رخ داده است. 
وی تصريح كــرد: نظام مدرن يهــودي، برخلاف باور 
واقعي اديان ابراهيمي و تعاليم حضرت موســي)ع(، 
نظامي است كه نزديك ۲هزارســال قدمت دارد و آن 
را رها نكرده‌اند. اين نظام به عنوان »يهوديت مدرن«، 
بردگي شــيطاني ناميده مي‌شــود كه هدف آن صرفاً 
افزايش سيطره و قدرت از طريق تقويت آيين‌هايي است 

كه اصل دين يهود را از بين برده‌اند. 
وي بيان كرد: براي دستيابي به نهايت قدرت در نظم 
جهاني فعلي، علاوه بر سرمايه‌گذاري مالي قوي، اين 
نظام بر آيين‌هاي قرباني متمركز است؛ از جمله كشتن 
يك انسان متولد شده زير يك سال و خوردن از خون 
او براي كسب كرامت‌هاي ويژه. تأكيد مي‌شود كه اين 
موضوع بر اساس اسنادي است كه وزارت دادگستري 

امريكا منتشر كرده است. 
    غرب چيزي جز يهوديت مدرن نيست

رضايي گفت: فلســفه حكومت‌هاي غربي بر اين پايه 
استوار است كه فساد تا حد نهايي نرسد، فرد نمي‌تواند 
قدرتمند شود. غرب چيزي جز يهوديت مدرن نيست، 

به‌رغم پوشش ظاهري مسيحيت. 
كارگردان مستند جزيره اپستين تصريح كرد: تغييرات 
اساسي در مسيحيت پس از آگوستين قديس و ورود 
قوانين كذايي، اين دين را دگرگون ساخت و يهوديت 
مدرن نيز به همين سمت رفت. مارتين لوتر و مذهب 
پروتســتان كه خود ارتباط گســترده‌اي با يهوديان 
داشــت، اين روند را تقويت كرد. پيروان اين سيستم 
در ظاهر مسيحي و در باطن شيطاني هستند. تلاش 
اصلي اين جريان در يهوديت مــدرن، پرورش قدرت 
براي اتصال به »شــيطان عظيم« است. اين اقدامات 
)نظير آنچه در فلســطين يا جزاير اپستين مشاهده 
شد( براي حفظ آيين كثيف شيطان‌پرستي و تحقق 
پيشــگويي‌هاي مربوط به آخرالزمان مبني بر كشتار 

انسان‌هاي بي‌گناه براي اتصال به روح شيطان است. 
رضايي با بيــان اينكه »تفكر نيهيليســم)پوچ‌گرايي( 
نيازمند پردازش تاريخي است تا خاستگاه آن مشخص 
شود«، گفت: بر اساس استناد به كتاب اصول كافي، اين 
روند با درگيري هابيل و قابيل آغاز شد، جايي كه با رد 
شدن قرباني قابيل، اولين آتش‌پرست تاريخ ظهور كرد 
و معبدي براي پرستش آتش بنا نهاد و به تدريج تفكر 
نيهيليسم را در خود و فرزندانش نهادينه كرد؛ اعتقادي 
كه هيچ اصل اخلاقي مطلقي را به رسميت نمي‌شناخت 

و اخلاق را صرفاً تعريفي شخصي مي‌دانست. 
وي افزود: اين تفكر پوچ‌گرا تا سه نســل ادامه يافت، 
به‌گونه‌اي كه فرزندان پيامبراني چون حضرت شيث تا 
زمان آمدن حضرت نوح )ع(، مجبور به انجام مخفيانه 
وظايف پيامبري شدند زيرا پيروان نيهيليسم كه مخالف 
هرگونه اصل اخلاقــي بودند، درپي كشــتن مبلغان 
توحيد بودند. حال مســئله اصلي اين است كه چگونه 
اين تفكرات ريشه‌دار به يهوديان مدرن منتقل شده و 

تفكرات‌شان از چه كسي نشئت گرفته است. 
اين مستندســاز با بيان اينكه »مشكل رايج كنوني 
در جهان هيچ ارتباطي با بريدگــي از وحي الهي يا 
بخشــي از آن ندارد«، گفت: هرگز در هيچ كتابي، از 
زبور تا قرآن، نمي‌توان كلامــي يافت كه تحت هيچ 
شرايطي بتوان از آن به اين تفكر رسيد. اين تفكر از 
همان زماني نشئت گرفته است كه در فرزند خبيث و 
پليد حضرت آدم )ع( شكل گرفت و پيروان آن، پس 
از حدود 90 و اندي نســل )۹۶ نسل(، همچنان در 
جهان در حال پياده‌سازي اين تفكر هستند. اگرچه 
شــاخه‌هاي اين جريان زياد نيســت، اما آنها هرگز 

از فرهنگ خود دســت برنمي‌دارند. رضايي افزود: 
بنابراين، اين امر نتيجه طبيعي يك معنويت بريده 
شده از وحي نيســت، بلكه نتيجه دنباله‌روي از يك 
سياست چند هزار ساله در جهان است كه هدف آن 
بي‌اخلاقي كردن است؛ سياستي كه از سوی نسلي 
كاملًا پليد و شــريك در اولين قتل جهان آغاز شد و 
اكنون نيز آخرين كشتارهاي جمعي جهان به دست 
همين يهوديان پليدي انجام مي‌شــود كه مبتكر و 

سرمايه‌گذار پرونده اپستين نيز بوده‌اند. 
    سكوت نخبگان ايراني ناشي از غفلت نيست

كارگردان مستند جزيره اپســتين با اشاره به سكوت 
نخبگان ايراني بيان كرد: اين ســكوت گاه ناشــي از 
رفتارهاي دوگانه اســت. حتي نخبگان داخلي وقتي 
با موضوعاتي مانند اســام يا حكومــت ايران مواجه 
مي‌شوند، به نظر مي‌رسد كه برخي سلبريتي‌ها و افراد 
به ظاهر نخبه تلاش مي‌كنند از هر روزنه‌اي بيشترين 
آســيب را به وضعيت موجود وارد كنند، حتي اگر اين 

آسيب كوچك و غيرقابل مشاهده باشد. 
وي اظهارداشت: اما همين افراد وقتي موضوع مربوط 
به قدرت‌ها و حاكمان غربي مي‌شود، تماماً وارد سكوت 
مي‌شــوند. تصور كنيد اگر يك شــخصيت ايراني در 
پرونده‌اي مشابه اپستين نقش داشت، چه هيجان عظيم 
و دروغيني در فضاي رسانه‌اي ايران ايجاد مي‌شد و به 
ظاهر نخبگان چه واكنش گسترده‌اي نشان مي‌دادند؛ 

عليه آن شخص، عليه حاكميت و عليه دين اسلامي. 
رضايي با تأكيد بر اينكه اين رفتار نه ناشــي از غفلت 
است و نه ناشــي از مصلحت‌انديشــي، اظهار داشت: 
در ايران، اگر يك نفر در جريان بازرســي پليس جان 
خود را از دســت دهد، جامعه و رســانه‌ها براي ماه‌ها 
به بدترين شــكل ممكن فعال مي‌شــوند و موجي از 
اعتراض و حساسيت ايجاد مي‌كنند. اما وقتي جنايتي 
گســترده رخ مي‌دهد و قربانيان تبديل به هزاران نفر، 
حتي صدها هزار كودك مي‌شــوند كه مورد تجاوز و 
قتل قــرار مي‌گيرند، نه يك پيــام، حتي يك واكنش 
كوچك، از سوي همان نخبگان منتشر نمي‌شود. اين 
سكوت و بي‌تفاوتي را نمي‌توان غفلت ناميد؛ اين خيانت 
به ذات انساني است.  وي با اشــاره به يكي از آثار خود 
بيان كرد: يكي از فيلم‌هايي كه ســاخته‌ام، فيلمي با 
عنوان »مي‌خواهم زندگي كنم« است. اين فيلم درباره 
آسيب‌هايي است كه نظام سرمايه‌داري و ليبرال غربي 
به مردم ايران وارد كرده اســت، به ويژه در دوره قبل و 
حين جنگ جهاني، زماني كه قحطي عظيمي در كشور 
رخ داد و دو سوم مردم ايران جان خود را از دست دادند. 
اين قحطي ناشي از سياست‌هاي دولت انگليس بود و 
براي نظام ليبرال اهميتي نداشت كه قتل عام مردم در 
جريان اســت. رضايي با بيان اينكه امروز همان دولت 

انگليس بــه عنــوان »نجات‌دهنده« در نــگاه برخي 
روشنفكران و نخبگان ايراني معرفي مي‌شود، افزود: در 
حالي كه نخبگان ايراني حتي حاضر نيســتند به ياد و 
سالگرد آن فجايع احترام بگذارند يا حزن و تأثر خود را 
بيان كنند. اين سكوت در حالي است كه مردم ايران در 
اثر همان سياست‌ها به شدت آسيب ديدند، تا جايي كه 
گزارش‌هايي وجود دارد كه مردم از شدت گرسنگي به 

خوردن گوشت اموات متوسل شدند. 
رضایی با انتقاد از نــگاه منفعت‌طلبانه نخبگان امروز 
ادامه داد: در پرونده‌هايي مانند اپستين، نخبگان ايراني 
با سكوت مطلق خود جنايات غرب را ناديده مي‌گيرند و 
حتي يك واكنش كوچك نشان نمي‌دهند. اما اگر يك 
فساد اخلاقي، حتي ساده، از يك شخصيت ايراني رخ 
دهد، رســانه‌ها و نخبگان آن را بزرگ‌نمايي مي‌كنند؛ 
چنان كه گويي دنيا بر سر مردم ايران خراب شده است. 
وی در توضيح دليل اين رفتار گفــت: دليل اين رفتار 
روشن است منفعت‌طلبي و نياز به جلب توجه مخاطب. 
مخاطب خارجي با تخريب اسلام و جمهوري اسلامي، 
لذت مي‌برد و رسانه‌ها از اين استقبال بهره مي‌برند. اما 
وقتي از فسادهاي گسترده و جنايات غربي‌ها، حتي از 
افرادي كه به ظاهر »چشم آبي« و الگو معرفي مي‌شوند، 
صحبت مي‌كنيم، مخاطب نمي‌پذيرد و واكنش چنداني 
نشان نمي‌دهد؛ زيرا رسانه‌هاي هاليوودي و غربي آنها 
را به عنوان الگو ســاخته و معرفي كرده‌اند.  كارگردان 
مستند جزيره اپســتين افزود: بنابراين، اين سكوت و 
برخورد دوگانه نخبگان ايراني را نمي‌توان غفلت ناميد؛ 
اين منفعت‌طلبي در فساد عظيم است، حتي زماني كه 

به ظاهر روشنفكرانه و انتقادي به نظر مي‌رسد. 
    زندگي انسان معاصر هميشه در غربت 

رضايي با اشاره به وضعيت انسان معاصر گفت: انسان 
معاصر هميشــه در غربت زندگي كرده و اين پديده 
صرفاً مختص امروز يا يك منطقه خاص نيســت. از 
نخستين اسناد مكتوب، مانند گيلگمش كه بيش از 
۴الی۵ هزار سال پيش در بابل نگاشته شده، تا اسناد 
موجود امروز، مي‌توان رد پاي ســيطره قدرت‌هاي 
استعماري و اقتصادي را مشاهده كرد. در طول تاريخ، 
نظام‌هايي كه امروز مي‌توان آنها را »صهيون جديد« 
ناميد، با شعار رفاه و انسان‌دوستي، ظلم و ستم مطلق 
را به مردم جهان تحميل كرده‌اند و ســفيران فساد 
خود را در كشورهاي مختلف مستقر كرده‌اند. وي با 
بيان نمونه‌هايي تاريخي و مدرن افزود: در استراليا، 
بوميان با پوست تيره كه رنگ چهره‌اي مشابه مردم 
هند داشتند، طي دو قرن گذشته تحت سياست‌هاي 
انگليس و به بهانه دولت، قتل‌عام شده‌اند و نسل آنها 
به شدت كاهش يافته است. در امريكا، طي ۴۰۰ سال 
گذشــته، ۷۰۰ توافقنامه با سرخ‌پوستان امضا شد تا 
نسل آنها تقريباً منقرض شــود. در آفريقا، امريكاي 
لاتين و اروپاي مدرن نيز نمونه‌هاي مشابهي از سيطره 

و نصب حكام وابسته وجود داشته است. 
اين كارشناس ارشد رسانه با اشاره به اهداف اين نظام‌ها 
تصريح كرد: هدف آنها اين بوده كه انسان‌ها همواره در 
غربت و تحت حاكميت آنها باقي بمانند، اما در ظاهر خود 
را با رفاه، نظم و زيبايي نشــان دهند. براي مثال، مردم 
عادي در اروپا با وجود تصويري كه در رســانه‌ها از رفاه 
اروپايي ارائه مي‌شود، در واقع تحت فشارهاي اقتصادي و 
مالياتي شديد زندگي مي‌كنند؛ بسياري از آنها مي‌گويند 
كه نيمي از حقوق‌شان به دولت تعلق مي‌گيرد و همين 
باعث مي‌شــود بخش زيادي از زمان كاري‌شان عملًا 
رايگان صرف حكومت شود. وي با اشاره به پيامدهاي 
اين وضعيت افزود: اين وضعيت نه فقط از نظر اقتصادي، 
بلكه از نظر فكري و رواني نيز فشار زيادي به مردم وارد 
مي‌كند. آمارها نشان مي‌دهد بيشترين ميزان خودكشي 
جهان در كشــورهاي اروپايي رخ مي‌دهد؛ آماري كه 
ازسوی يونسكو و سازمان‌هاي بين‌المللي منتشر شده 
است. اين نشــان مي‌دهد آنچه رسانه‌ها و صنعت غرب 
درباره رفاه و ســعادت مردم اروپايي نشــان مي‌دهند، 
صرفاً تصويري فريبنده و زيبا است، در حالي كه واقعيت 
زندگي مردم تحت ســيطره نظام ليبرالي غرب، بسيار 
دشوار و پرتنش است. رضايي در پايان افزود: در نتيجه، 
صنعت رســانه و فرهنگ غربي همواره در تلاش است 
تا ظلم و فشــار واقعي به مردم جهــان را تطهير و زيبا 
جلوه دهد و اين روند تــا زمان ظهور امام زمان)عج( در 

روايت‌هاي شيعه همچنان ادامه خواهد داشت.

نمايش رفاه در رسانه‌ها و پنهان كردن فساد از چشم ها
بررسی اتوپياي توهمي و مدرن غربي در گفت‌وگوی »جوان« با محمد رضایی، مستندساز
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تلاش رسانه ملی براي انسجام ملي در روز‌هاي 
جنگ تحميلي رمضان

»من ايرانم« با اجراي قابل قبول محمدرضا شهيدي‌فرد از شبكه 
نسيم توانسته است جاي خود را ميان برنامه‌هاي تحليلي باز كند 
و با مخاطباني كه نيازمند آرامش، شفافيت و تحليل‌اند ارتباطي 
مؤثر بسازد. اين برنامه با ساختاري ســنجيده و دخالت‌هاي به 
موقع مجري در سر و شكل دادن به مســير بحث، تلاش دارد تا 
نقش رسانه را از سطح تاريخ مصرف گذشته اطلاع‌رساني صرف به 
سطح روشنگري مسئولانه و مطابق با تراز نوتعريف از رسانه ارتقا 
دهد؛ اقدامي كه با توجه به بازخورد مخاطبان نسبت به آن به نظر 

مي‌رسد تا حدود زيادي قريب به منظور است. 
همزمان با آغاز سال ۱۴۰۵ و در جريان صيرورت شرايط حساس 
ناشي از حملات رژيم صهيونيستي و امريكا عليه كشورمان ايران، 
برنامه گفت‌وگومحور »من ايرانم« با اجراي محمدرضا شهيدي‌فرد 
از شبكه نسيم روي آنتن رفت؛ برنامه‌اي تحليلي، گفت‌وگومحور 
و آرامش‌بخش كــه با اتكا به ســاختاري متفــاوت، میهماناني 
صاحب‌نظر و بيان صريح اما اميدآفرين، تلاش دارد فهم عمومي 
را ارتقا دهد، جنگ رواني را تبيين و زمينه انسجام اجتماعي را در 

روز‌هاي پرتنش فراهم كند. 
ورود »من ايرانم« به كنداكتور شبكه نسيم آغازگر فصل تازه‌اي 
در مواجهه رسانه ملي با شرايط ويژه كشور است؛ شرايطي كه در 
آن جامعه با پرســش‌هاي پرتعداد، نگراني‌هاي طبيعي و حجم 
بي‌سابقه‌اي از پيام‌هاي هيجاني روبه‌روست. اين برنامه با ساختاري 
سنجيده، لحني متين و هدايت دقيق شهيدي‌فرد، كوشيده است 
نقش رسانه را از سطح اطلاع‌رســاني صرف به سطح روشنگري 
مسئولانه ارتقا دهد؛ امري كه در روز‌هاي كنوني بيش از هميشه 

اهميت دارد. 
    رويكرد تازه در برنامه‌سازي

»من ايرانــم« برخلاف قالب‌هاي معمــول گفت‌وگومحور، نه بر 
مجادله استوار است و نه بر شعار؛ بلكه بر تحليل، آرامش و تبيين 
دقيق استوار شــده اســت. اين برنامه خود را متعهد مي‌داند كه 
هيجانات جمعي را مديريت، زاويه ديد مخاطب را گســترده‌تر 
كند و در ميان سيل روايت‌هاي نادقيق، تصويري قابل‌اعتماد از 
واقعيت‌هاي پيراموني ارائه دهد. ســاختار برنامه، تركيبي از ميز 
گفت‌و‌گو، تحليل‌هاي كوتاه، روايت‌هاي مستندگونه و خط روايت 
منسجم، بستري فراهم كرده اســت تا مخاطب علاوه بر شنونده 
بودن، همراه گفت‌و‌گو نيز باشــد؛ همراهي كه احساس مي‌كند 

دغدغه‌ها و پرسش‌هايش ديده مي‌شود. 
    اجراي قابل قبول مجري

بازگشــت شــهيدي‌فرد در قالب يك برنامه ملي بــا محوريت 
آرامش‌بخشــي و تحليل، نقطه اتكاي مهم »من ايرانم« است. او 
با سابقه‌اي طولاني در برنامه‌هاي گفت‌وگومحور، توانسته است 
ويژگي‌هاي فردي خود را از جمله آرامش كلام، قدرت مديريت 

بحث، توان شــنيدن و چيدمان منطقي پرســش‌ها، در خدمت 
هدف برنامه قرار دهد. او در هر قسمت با ايجاد فضايي محترمانه و 
عقلاني، مسير گفت‌و‌گو را از سطح برداشت‌هاي خام به لايه‌هاي 
ژرف‌تر هدايت مي‌كند و اين همان مهارتي اســت كه برنامه را از 

يك گفت‌وگوي تلويزيوني معمولي فراتر مي‌برد. 
    میهماناني از جنس تحليل، تخصص و اقناع

يكي از امتياز‌هاي مهم »من ايرانم« انتخاب میهماناني است كه 
صاحب‌نظرند و توان بيان روشن، مستدل و قابل‌فهم براي عموم 
مردم را دارند. حضور كارشناسان و چهره‌هاي شناخته شده، برنامه 
را از تك‌بعدي بودن دور كرده و بر طيف وسيعي از نياز‌هاي جامعه 
تمركز داده است. اين تركيب باعث شده برنامه هر شب زاويه‌اي 

تازه به مخاطب عرضه كند و حس تكرار را از او دور نگه‌دارد. 
    توجه جدي به سواد رســانه‌اي و مديريت هيجانات 

جامعه
در فضايي كــه پيام‌هــاي هيجــان‌زا، اخبــار تأييدنشــده و 
تصويرسازي‌هاي مخرب در شبكه‌هاي غيررسمي فراوان است، 
»من ايرانم« تلاش كرده است مسير ديگري پيشنهاد دهد: مسير 
فهميدن پيش‌از واكنش نشان دادن. برنامه همواره مي‌كوشد منشأ 
بسياري از شايعات را روشن كند، نحوه فعاليت اتاق‌هاي عمليات 
رسانه‌اي را تبيين كند، سازوكار توليد اضطراب و نگراني را توضيح 
و روش‌هاي مواجهه سالم با حجم اطلاعات را آموزش دهد. اين 
بخش از برنامه به‌ويژه براي خانواده‌ها و جوانان اهميت ويژه دارد. 

    اميدبخشي عقلايي
فضاي كلي برنامه آگاهانه بر اميد بنا شده است؛ اميدي از جنس 
آگاهي، تحليل و چشم‌انداز روشن، نه اميدسازي سطحي. در هر 
قسمت، شهيدي‌فرد و میهمان برنامه با ذكر نمونه‌هاي واقعي از 
تاب‌آوري اجتماعي، توان ملي، همبســتگي مردم و كار‌هاي در 
حال انجام، تلاش مي‌كنند چشم مخاطب را به تصوير بزرگ‌تر باز 
كنند. اين تصوير بزرگ همان چيزي است كه در روز‌هاي بحراني، 

به مردم توان ادامه‌دادن مي‌دهد. 
    هم افزايي موفق بين رسانه ملي و اوج‌

توليد برنامه‌اي با اين سطح از حساسيت و اهميت بدون مشاركت 
رسانه ملي و پشتيباني سازمان هنري، رسانه‌اي اوج ميسر نبود. 
رسانه ملي با تعريف اين برنامه در نقطه‌اي كليدي از كنداكتور و 
فراهم‌كردن بستر‌هاي فني، نشان داده در لحظه‌هاي خطير، نقش 
خود را از سطح پخش‌كننده به سطح جهت‌دهنده آرامش عمومي 
ارتقا داده است. در كنار آن، تيم سازنده با طراحي ساختار متفاوت، 
انتخاب موضوعات دقيق و ايجاد فضايي بصري ساده، اما حرفه‌اي، 

امكان ارائه برنامه‌اي جدي و قابل‌اعتماد را فراهم كرده‌اند. 
»من ايرانم« در نخستين روز‌هاي سال ۱۴۰۵ توانسته است جاي 
خود را ميان برنامه‌هاي تحليلي باز كند و با مخاطباني كه نيازمند 
آرامش، شفافيت و تحليل‌اند ارتباطي صميمي و مؤثر بسازد. اين 
برنامه نه به‌دنبال هيجان كه درپي تعادل‌بخشي به هيجانات است. 
نه به‌دنبال ترسيم تهديد كه به‌دنبال تقويت انسجام و اميد جمعي 
اســت. در روز‌هايي كه پرســش‌ها بيش از پاسخ‌هاست، چنين 

برنامه‌اي نه يك انتخاب، بلكه يك ضرورت است.

   تلویزیون

همزمان بــا آغــاز دهــه كرامــت، وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامي، مجموعــه‌اي 
از كتاب‌هــاي مرتبــط بــا فرهنگ‌رضــوي 
به فهرســت رســمي »جــام باشــگاه‌هاي 
كتابخوانــي كــودك و نوجــوان« اضافه کرد. 
به گزارش »جوان« همزمان با آغاز دهه كرامت، وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامي با افزودن مجموعه‌اي از 
كتاب‌هاي مرتبط با فرهنگ رضوي به فهرست رسمي 
»جام باشگاه‌هاي كتابخواني كودك و نوجوان«، پيوند 
تازه‌اي ميان آموزه‌هاي دينــي و جريان ملي ترويج 
كتابخواني ايجــاد كــرد.  اداره كل مجامع و صنوف 
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با رويكردي 
تحليلي و مســئله‌محور تلاش كرده اســت در دهه 
كرامت گامي تــازه در هم‌افزايي ميان هويت ديني و 
جريان ترويج كتابخواني بــردارد؛ رويكردي كه در 

ششمين دوره »جام باشگاه‌هاي كتابخواني كودك 
و نوجوان« نمود يافته است. 

اين دوره با شعار »آينده‌ات را با كتاب بساز« و با هدف 
تقويت مهارت‌هاي گفت‌وگو، تفكر انتقادي و افزايش 
ســرانه مطالعه در ميان كودكان و نوجوانان برگزار 
مي‌شود. امسال براي نخستين‌بار، كتاب‌هاي مرتبط 
با فرهنگ رضوي با همكاري بنيــاد بين‌المللي امام 
رضا)ع( در فهرست رسمي آثار منتخب اين رويداد قرار 
گرفته است. در فهرست جديد كتاب‌هاي اين دوره، 
آثار متنوعي متناسب با گروه‌هاي سني مختلف ديده 
مي‌شود كه علاوه بر موضوعاتي همچون هويت ملي، 
محيط‌زيست، خانواده و مهارت‌هاي اجتماعي، با محور 
»فرهنگ رضوي« نيز غني شده‌اند. از جمله اين آثار 
مي‌توان به »بهشت بچه‌ها« اثر منيره‌سادات هاشمي 
)گروه سني هفت تا ۹ سال(، »آشناي غريب« نوشته 

مهدي محدثي )۱۰ تا ۱۲ ســال( و »جزيره گمشده 
من« اثر مظفر سالاري )۱۶ تا ۱۷ سال( اشاره كرد. 

در كنار اين آثار، كتاب‌هايي چون »پسر اقيانوس«، 
»كرمي كه عقــاب را نجــات داد«، »دو گيلاس«، 
»نامه‌هــاي گاندو«، »قصه‌ي ســنگو و شــوبانه«، 
»كابوس‌هاي خنده‌دار«، »فوتبال در فصل شكار«، 
»جزيره« و »هستي« نيز بخش اصلي بدنه محتوايي 
اين دوره را تشكيل مي‌دهند و نشان‌دهنده نگاه جامع 
به تربيت فكري نسل آينده هستند. اين سياستگذاري 
نشــان مي‌دهد تمركز تنها بر توسعه كمي در حوزه 
كتابخواني نيست، بلكه »جهت‌دهي محتوايي« نيز در 
دستور كار قرار گرفته است. ورود كتاب‌هاي فرهنگ 
رضوي بخشــي از تلاش براي پيوند ميان زيســت 
فرهنگي نســل كودك و نوجوان و الگوهاي ديني و 

هويتي محسوب مي‌شود. 

باشگاه‌هاي كتابخواني به‌عنوان شبكه‌اي مردمي در 
مدارس، كتابخانه‌ها، مساجد و محلات فعال هستند 
و مي‌توانند نقش مؤثري در انتقال مفاهيم فرهنگي 
ايفا كنند. بر همين اساس، اداره كل مجامع و صنوف 
فرهنگي اعلام كرده اســت، در پايــان دهه كرامت، 
جوايز ويژه‌اي براي مروجان كتابخواني و باشگاه‌هايي 
كه فعاليت‌هاي خود را بر كتاب‌هاي فرهنگ رضوي 
متمركز كنند، در نظر گرفته شده است. برگزيدگان 
اين بخش از سفر زيارتي به مشهد مقدس بهره‌مند 
خواهند شد. ششمين دوره جام باشگاه‌هاي كتابخواني 
تنها يك رويداد ترويجي نيســت؛ بلكــه نمونه‌اي از 
سياســتگذاري فرهنگي هدفمند است كه با تلفيق 
»كتاب«، »هويت« و »مشاركت مردمي«، در مسير 
تربيت نســلي آگاه، تحليل‌گر و ريشه‌دار در فرهنگ 

ايراني ـ اسلامي گام برمي‌دارد.

در ششمين دوره »جام باشگاه‌هاي كتابخواني كودك و نوجوان« اتفاق مي‌افتد

پيوند فرهنگ رضوي با جريان ملي ترويج كتابخواني در دهه كرامت

محمد يوسف‌نيا
  گزارش

نمای نزدیکجالب​ترين

تغييرات اساسي در مسيحيت پس از آگوستين قديس و ورود قوانين كذايي، اين دين را دگرگون ساخت 
و يهوديت مدرن نيز به همين ســمت رفت. مارتين لوتر و مذهب پروتستان كه خود ارتباط گسترده‌اي 
با يهوديان داشــت، اين روند را تقويت كرد. پيروان اين سيستم در ظاهر مسيحي و در باطن شيطاني 
هستند. تلاش اصلي اين جريان در يهوديت مدرن، پرورش قدرت براي اتصال به »شيطان عظيم« است
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